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تام کروز در اختتامیه 
المپیک پاریس حاضر 

شد و با بدلکاری 
تماشایی از ارتفاع 

زیادی به درون 
استادیوم با سیم 

فرود آمد و سپس 
پرچم المپیک را برای 
المپیک لس آنجلس 

2028 تحویل گرفت 
و سپس ویدیویی که 
از هنرنمایی او با این 
پرچم ثبت شده بود 
و حکایت از انتقال 

پرچم به لس آنجلس 
داشت، پخش شد

سینمای کلاسیک 

یک فرار از زندان واقعی
نگاهی به فیلم »حفره« اثر ژاک بکر

اگــر علاقه مند به ژانر فرار از زندان باشــید حتماً از 
تماشــای فیلم »حفره« اثر ژاک بکر لــذت بردید و 
اگر آن را ندیدید، تماشــای آن را از دســت ندهید. 
تراژدی اینجاست که ژاک بکر بعد از ساخت این اثر 
از دنیا رفت، پســرش آن را به نمایش درآورد و خود 
او هیچ گاه موفق به دیدنش نشد. داستان فیلم که 
از ماجرایی واقعی در زندان سانته برگرفته شده، در 
لوکیشن های بسیار بســته می گذرد و درباره نقشه 
چند زندانی برای گریز از زندان است. چند زندانی 
بــا مجازات های ســنگین و حبس طولانــی که در 
یک زندان با تدابیر امنیتی شــدید زندانی هستند، 
تصمیم به فرار می گیرند. پس از مدت زمان طولانی 
برای شناسایی مسیر و برنامه ریزی برای حفر تونل، 
ورود یک هم سلولی جدید که ظاهراً جرم سنگینی 
هم ندارد، برنامه آنها را به هم می ریزد. پس از آن که 
آنها مجبور می شوند نقشــه فرار را به زندانی جدید 
بگویند، کندن بخشی از کف ســلول را برای ایجاد 
حفره ای به ســوی کانال فاضلاب شــهری شــروع 
می کننــد. فیلم بــا معرفی یکی از شــخصیت های 
اصلــی داســتان شــروع می شــود، او از طریق لنز 
دوربیــنِ ســوبژکتیو با مخاطب صحبــت می کند و 
ضمن تعریــف خودش، زاویه روایــت فیلم را به بِکر 
می ســپارد تا مابقی داســتان را او تعریف کند، یک 
زاویــه روایت از دیدگاه سوم شــخص )کارگردان( که 
کمتر در فیلم های تاریخ سینما به این وضوح دیده 
می شــود. »حفره« جدّی ترین و مؤثرترین فیلم فرار 
از زندان است. ممکن است از آن فرار از زندا ن های 
پر از اکشــنی کــه آدم معمــولًا انتظــارش را دارد، 
نباشد... که نیست. اما فیلم بسیار جدّی، عمیق و 
مؤثری است. در اولین مواجهه با گروه مدنظرمان، 
شخصیت ها به سرعت معرفی و پردازش می شوند. 
هرکــدام از این پنج نفــر دارای یــک خصوصیاتی 
می باشــند که بکــر در معرفی آنهــا فوق العاده کار 
کرده اســت. خوب پرداختن به شخصیت ها باعث 
همراهــی مخاطــب بــا این گــروه می شــود و این 
همراهــی تا پایان فیلم ادامه دارد.  نکته برجســته 
دیگر در این اثر، قاب بندی درســت است، دوربین 
به موقع لانگ شــات می گیرد که ســاختن مکان در 
این قاب بســیار درســت کار می کنــد، اکثر نماها 
مدیوم شات هستند، اما فیلم چند کلوزآپ به موقع 
دارد کــه بی نظیر هســتند، برای مثــال در صحنه 
ریختن دیوار تونل روی »میشــل کنســتانت« یک 
کلوزآپ از چهره او می گیرد که تماماً حس وحشت 
را منتقل می کنــد. حتی بعد از بارها دیدن هم این 
حس دست یافتنی است. بـــکر در تمام مدت فیلم 
از موســیقی متن اســتفاده نکرده و جای خالی آن 
را با اســتفاده درســت از اِفکت ها پُر کرده اســت، 
اســتفاده ای که نه تنهــا ضربه ای به اثــر نزده بلکه 
باعث  شــده که تاثیر آن از موسیقی هم بهتر شود، 
بــرای مثال صدای فریاد گاســپار »مارک میشــل« 
در ســکانس انتهایی فیلم. افکت در این ســکانس 
تبدیل به فرم می شــود و حس مدنظر  از پس آن به 
مخاطب منتقل می شود. چندین منتقد این فیلم را 
نمونه بارزی دانسته اند برای سینمای نئورئالیست 
فرانسه! چراکه فیلم تِمی مستندگونه دارد، زندگی 
زندانی ها را در کنار موضوع فرار به تصویر می کشد 
و همین موضوع بــه باورپذیری مخاطب هم کمک 
شایانی می کند. درواقع آخرین فیلم بکر، براساس 
ماجرایــی واقعــی، اثــری ســرد و تکان دهنــده از 
رابطه های انسانی در یک سلول زندان است. سبک 
مستندگونه فیلم، بدون تمامی عناصر نمایش ـ مثل 
موســیقی ـ مضمون اعتماد و خیانت را بسیار مؤثر 
از کار در می آورد. صحنه های مربوط به کندن تونل 
ـ در آن ســیاهی مطلق با نما ـ صحنه های طولانی 
بسیار دیدنی ای هســتند. قهرمان قصه، به مراتب 
تأثیرگذارتر از یک محکوم به مرگ، فرار کرده اســت 
)روبــر برســون، ۱۹۵۶( کــه اغلب با آن مقایســه 
می شــود. همچنیــن بســیاری از بازیگــران فیلم، 
غیرحرفه ای هستند. پسرش، ژان )کارگردان نامدار 
سال های بعدی(، پس از مرگ او فیلم را کامل کرد.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

نقاط جهان، ورزشکاران خود را در این دوره از بازی ها شرکت ندهد. 
به همین دلیــل در این دوره از بازی ها نه تنها ورزشــکاران، مربیان و 
سرپرستان، بلکه داوران دعوت شده نیز حضور نیافتند. اتحاد جماهیر 
شوروی و برخی از متحدان آن در بلوک شرق نیز، المپیک ۱۹84 را 
تحریم کردند. جمهوری خلق چین اما برای اولین بار با هیئت ورزشی 
خود در المپیک حاضر شد. درمجموع این رقابت ها با حضور ۱4۰ 
کشور جهان و در ۲۳ رشته ورزشی برگزار شد؛ امری که نشان می داد 

آمریکایی ها در تحریم، موثرتر از روس ها عمل کرده اند. 

ابراز وجود کشورهای جدید �
بررســی تعداد کشــورهای شــرکت کننده در این رقابت بیانگر 
افزایش قابل ملاحظه تعداد کشورهاست. شمار شرکت کنندگان در 
المپیک از ۲4۵ شرکت کننده از ۱۵ کشور جهان در سال ۱8۹۶، به 
۱۰7۱4 نفــر از  ۲۰۶ تیم ملی همراه با تیم های بی طرف و پناهنده 
رسید. بخشی از این امر به افزایش تعداد کشورهای جهان به خصوص 
پس از جنگ جهانی دوم و تمایل این کشورهای تازه استقلال یافته 
برای اظهار وجود جهانی مرتبط کــرد. حتی پیش از این نیز ورزش 
و المپیک می توانســت ابزاری مهم برای تحقق آرزوهای ملی باشد. 
نمونه ای قابل توجه از این امر را می توان در حضور هند در رقابت های 
المپیک حتی پیش از استقلال این کشور مشاهده کرد. این کشور 
مدال هایی نیز در این رقابت ها دریافت کرد و ستارگان هندی هاکی 
چونان قهرمانان ملی بازنمایی می شدند. سفر پرماجرای تیم هاکی 
هند به لس آنجلس برای شــرکت در المپیــک ۱۹۳۲، خود قصه ای 
حماسی است که به اشتهار بیشتر هند و گاندی و پیام صلح آمیز آنان 

یاری رساند.

دیکتاتورها و المپیک �
در عیــن اهمیــت المپیــک در رواج صلــح جهانــی، نبایــد از 
سوءاســتفاده دیکتاتورها از این رقابت ها نیــز غافل ماند. رژیم های 
خودکامه می کوشند با اعزام ورزشکاران خود به این رقابت ها و به دست 
آوردن مدال، به جهان و ملت خود نشان بدهند که در وضعی مناسب 
به سر می برند. یکی از نخستین مواردی که در این زمینه می توان مثال 
زد، برگزاری مسابقات المپیک ۱۹۳۶ در آلمان تحت حکومت هیتلر 
است. در این رقابت ها یهودیان از رقابت محروم بودند و آلمان ها نیز 
می کوشیدند با انتخاب ورزشکارانی با چهره آریایی، برتری نژادی را 
در این زمینه به رخ بکشــند. ازقضا این دوره، تنها دوره ای اســت که 
آلمان ها در آن به قهرمانی رســیدند. در همین دوره ماجرای دست 
ندادن هیتلر با جســی اونز، دونده سیاهپوست آمریکایی، جنجال 
فراوانــی در پی داشــت. اونز البتــه بعدتر در این زمینه نوشــت که 
هیتلر به او احترام گذاشته، اما رئیس جمهور وقت آمریکا حتی به او 
تلگرافی نیز نزده اســت. می دانیم که در آن دوران سیاهان در آمریکا 
تحت فشار و تبعیض بودند. زمانی نلسون ماندلا گفته بود: »ورزش 
بــا جوانان با زبان واحد حرف می زند، ورزش از همه دولت ها برای از 
میان برداشتن موانع نژادپرستانه، قدرتمندتر است.« شاید این سخن 
حرفی کلیشــه ای به نظر برسد، اما کافی اســت محرومیت طولانی 
آفریقای جنوبی تحت حکومت رژیم آپارتاید از سال ۱۹۶4 تا ۱۹۹۲ 
را به یــاد بیاوریم تا دریابیم که چرا ماندلا چنین اهمیتی برای ورزش 
قائل است. آفریقای جنوبی از  دور هجدهم المپیک در توکیو تا دور 
بیست وپنجم در بارسلون، اجازه حضور در رقابت ها را نداشت و پس 
از سقوط این رژیم بود که کمیته بین المللی المپیک این محرومیت 
را لغو کرد. دلیل این محرومیت، حذف نظام مند ســیاهان و تبعیض 
نژادی آشــکاری بود که در این کشور جریان داشت و باعث اعتراض 
ســیاهان آفریقای جنوبی و بســیاری از ملل جهان شده بود.  یکی 
دیگر از کشــورهایی که به شــدت روی موفقیت های المپیکی خود 
حساسیت داشت، رژیم اریش هونکر در جمهوری دموکراتیک آلمان 
)آلمان شرقی( بود. آنها به استعدادیابی گسترده از کودکی در مدارس 
پرداختند و باتوجه به کمبود حساسیت درباره دوپینگ، از داروهای 
اســتروئیدی برای تقویت ورزشــکاران بهره گرفتند. نتیجه هم البته 
اعجاب برانگیز بود. برای نمونه در المپیک ۱۹8۰ مسکو، آلمان شرقی 
47 مدال طلا دریافت کرد. بااین همه این مدال ها نشانی از توسعه آن 

کشور نبود، کمااینکه یک دهه بعد نشانی از این کشور نبود.

می کند که خود بی ارتباط با همان مسئله »خودبیانگری« نیز نیست، 
زیرا بــرای برخی از مهاجران و حتی آنها که دســت به مهاجرت های 
غیرقانونــی می زنند، صورتبنــدی و تحقق رویاهای شــخصی خود 
اهمیتی بسیار زیاد دارد؛ امری که در جهان غیرمدرن چندان محلی 
از اعراب داشــت و ممکن بود فردی تمام عمر خــود را بدون تصوری 
درباره سفر و مهاجرت به سایر مناطق  و در محدوده جغرافیایی محدود 
زادگاه خود بگذراند. باتوجه به این نکات است که از المپیک ۲۰۱۶ ریو 
مقرر شد که تیم پناهندگان نیز در بازی های المپیک تابستانی شرکت 
کند. هدف تیم پناهندگان، ارائه امید و نمایش مقاومت و توانایی های 
ورزشکارانی است که به دلیل جنگ، خشــونت یا آزار و اذیت، کمبود 
امکانات و فشــارهای مالی و سیاســی از خانه های خود 

آواره شده اند.

محرومیت از المپیک �
تنش میان ناسیونالیسم و جهان وطنی در المپیک را 
باید از دریچه هایی دیگر نیز به تماشا نشست. پیر دو 
کوبرتن، بنیان گذار فرانسوی بازی های المپیک 
امیــدوار بود این رقابت ها مانــع از وقوع جنگ 
شــود. چنین اما نبود و به خاطر جنگ های 
جهانی اول و دوم، ســه دوره از این مسابقات 
برگزار نشــد. همچنین کشورهای پیروز جنگ 
جهانی اول مانع از حضور کشورهای مغلوب در المپیک 
۱۹۲۰ شدند. گاه نیز برخی کشورها از حضور در این 
رقابت ها محروم می شــوند، زیرا قواعد بین المللی را 
زیر پا گذاشته اند. برای نمونه در رقابت های ۲۰۲4 
فرانسه، روسیه و بلاروس به خاطر تهاجم به خاک 
اوکراین از حضور در پاریس محروم شدند. این البته 

حضورنداشــتن ورزشکاران این دو کشــور در رقابت ها به معنای 
نبود. آنها به شرط حمایت نکردن از جنگ و نداشتن ارتباطات نظامی، 
با عنوان ورزشکاران مستقل بی طرف)AIN(در المپیک شرکت کردند 
اما اجازه استفاده از پرچم یا نواختن سرود ملی را نداشتند و در جدول 
توزیع مدال ها هم نامی از کشورهای روسیه و بلاروس دیده نمی شد. 
این را شاید راهی برای موازنه میان جهان وطنی و ناسیونالیسم دانست. 

تحریم المپیک �
شرکت نکردن در المپیک به خصوص وقتی پای روس ها در میان 
باشد، بی سابقه نیست. شاخص ترین نمونه چنین مواردی را می توان 
در بازی هــای المپیک ســال های ۱۹8۰ و ۱۹84 دیــد؛ دورانی که 
رقابت دو ابرقدرت بلوک های غرب و شــرق در اوج خود بود. قرار بود 
رقابت های ۱۹8۰ در مســکو برگزار شود. پیش از برگزاری رقابت ها 
ارتش شــوروی به خاک افغانستان تهاجم کرد و با این عمل، آمریکا 
از تحریم این مســابقات دفاع کرد. این کشور محمدعلی کلی را به 
تانزانیا، ســنگال و نیجریه فرستاد تا آنها را با تحریم المپیک مسکو 
همراه کند. ماموریت کلی اما ناکام ماند و به نتیجه نرســید. برخی 
کشورهای دیگر چون ژاپن، چین، آلمان غربی، فیلیپین، آرژانتین و 
ایران اما عمل شوروی را محکوم کردند و در مسابقات شرکت نکردند. 
در انگلستان فدراسیون های اسب سواری، هاکی و قایق رانی تصمیم 
به تحریم بازی ها گرفتند اما بااین همه انگلســتان ۱7۰ ورزشکار به 
رقابت ها اعزام کرد. اســپانیا، ایتالیا، سوئد و ایسلند نیز در رقابت ها 
حضــور پیدا کردنــد. درمجموع 8۰ کشــور در ۲۱ رشــته به رقابت 

پرداختند.
این رقابت سیاسی اما به المپیک ۱۹8۰ محدود نماند. در سال 
۱۹84 شهر لس آنجلس آمریکا میزبان رقابت ها بود. البته تهران نیز 
در کنار این شــهر به این میزبانی علاقه داشت اما با وقوع انقلاب و 
تغییر سیاست های جمهوری اسلامی ایران، تهران پیشنهاد خود را 
پس گرفت. حتی فراتر از آن جمهوری اســلامی ایران، این المپیک 
را نیــز تحریم کرد. در بیانیه ایــران آمده بود، هیئت دولت جمهوری 
اسلامی ایران تصمیم گرفت به خاطر تجاوز های آمریکا در بعضی از 

بر لوح المپیک بزند. قرارگرفتن این رویداد در مرکز توجه رسانه های 
جمعی نیز باعث می شــود که حتی منزوی ترین کشــورهای جهان 
برنامه ریزی مفصلی برای حضور آبرومندانه در آن داشــته باشــند و 
بکوشند به هر نحوی شده، به جهان نشان بدهند که آنان نیز سری در 
میان سرهای جهانیان دارند. می دانیم که شعار رسمی المپیک چنین 

است: Citius, Altius, Fortius که معنایش می شود: »سریع تر، 
بالاتر، قوی تر«. این شعار در وهله نخست به رقابت های عضلات 

و ذهن ورزشــکاران معطوف اســت، اما در کنــار این از 
شعاری غیررسمی نیز در زمینه المپیک سخن 

به میان می آیــد که مضمون آن با بحث 
ما تناسب بیشــتری دارد: »مهم 

نیســت کــه برنده شــوی، مهم 
شرکت کردن است.«

المپیک؛ جهان وطنی یا ناسیونالیسم؟ �
المپیک در اصل بر ایده جهان وطنی صلح جهانی تاکید دارد و 

غرض از برگزاری آن، » قراردادن ورزش در خدمت شکوفایی هماهنگ 
نوع بشــر، در ارتقای جامعه ایمن و علاقمند به حفظ مقام انســان« 
اســت. در این رقابت ها لااقل در شکل کنونی آن باید تمام تمایزهای 
نژادی، زبانی، طبقاتی، مذهبی، قومی و ملی کنار گذاشــته شــود و 
بهترین های ورزش پنج قاره در کنار یکدیگر به رقابت بپردازند. سابقه 
این رقابت ها به یونان باستان نسبت داده می شود. شرکت  کنندگان آن 
مسابقات، البته مردانی ثروتمند بودند که وقت کافی برای ممارست در 
ورزش پیدا می کردند. این امر از این نظر، تناســبی با نظام برده داری 
حاکم بر یونان باستان و ارجحیت مردان آزاد در آن بر بیگانگان، بردگان 
و زنان داشــت. در شکل نوین المپیک و متناسب با تحولات گسترده 
اجتماعی در جهان معاصر، اما تلاش بر آن است که چنین تمایزهایی 
در کار نباشد و هرکسی بتواند بنا به صلاحیت ها و توانایی های شخصی 

خود در این رقابت ها حضور پیدا کند. 
بااین همه می دانیم که در واقعیت، ناسیونالیسم نیز در این میان 
حضوری بنیادین دارد. نظم بین المللی جهان از پس قرارداد وستفالیا 
 ـملت خود را متجلی می سازد.  در ســال ۱۶48، به مرور در ایده دولت 
ازقضا نهادهای جهانی چون جامعه ملل و سازمان ملل را نیز همین 
کشــورها بنا نهادند. امــروزه یکــی از نقدهایی که در حــوزه حقوق 
بین الملل بسیار مطرح می شــود، قدرت اندک نهادهای بین المللی 
در قبال کشــورهای قانون شکن اســت. منتقدان می گویند، حقوق 
بین الملل ضمانت اجرایی ندارد. بااین همه شــاید اگر از نظر کســی 
چون کانت که خود ازجمله نخستین متفکران حامی ایده صلح پایدار 
جهانی بود به جهان امروز نگاه شود، پیشرفت های قابل توجه غیرقابل 
انکار است. آری، ضمانت حقوق بین الملل اندک است، اما این وضع 
در مقایسه با چند قرن پیش قابل مقایسه نیست و شرایط برای صلح ، 

روی هم رفته در دنیای کنونی، مساعدتر از گذشته می نماید. 

آوارگان در المپیک �
تنش میان جهان وطنی و ناسیونالیســم خــود را در المپیک نیز 
نشــان می دهد. به هر روی ورزشــکاران بایــد در قالب تیم های ملی 
در ایــن رقابت ها حضور پیدا کنند. زمانی هانا آرنت در نقد نظام های 
 ـ ملت، از نادیده گرفته شدن حقوق آوارگان، تبعیدی ها،  مبتنی بر دولت 
پناهندگان و اقلیت ها سخن می گفت و اصل سخنش این بود که افراد 
تا وقتی در تبعیت دولت ها باشند و شهروند کشوری محسوب شوند، 
از حقوق  بشر برخوردار می شوند. در غیر این صورت از حقوق بشری 
محروم می مانند. اینک این ســخن در جهانی که تعداد پناهجویان و 
آوارگان گســترش پیدا کرده است، بیش ازپیش اهمیت خود را نشان 
می دهد. بخشی از این امر نیز به روند رو به تزاید مهاجرت ارتباط پیدا 


